
اشاره
برگ برگ تاريخ سرشار از نمونه هايي شگفت آور و دست مايه عبرت امروزيان است. همواره 

در تاريخ بوده اند گروه ها و انجمن هايي كه با سكوت و يا تأييد ضمني و همراهي معنوي و 
مادي، حكومت هاي باطل را تقويت و با چهره اي به ظاهر عرفاني و موّجه، دستان آغشته به 
خون ستمگران را تطهير مي كردند. اين نوشتار به نقش سياسي گروه هاي عرفاني از صدر 
اسلام تاكنون و به عنوان شاخص اين انجمن ها به بررسي فعاليت خوارج، مرجئه و حجتيه 

پرداخته است.

نگاهي گذرابه نقش گروه هاي عارف نما 
درتوجيه حكومت هاي طاغوتي

علي اكبر عالميان



همواره گروهي با تمسك به برخي 
ــدس، زمينه هايي را براي  پديده هاي مق
ــد مي آورند. از  ــير حق پدي انحراف مس
جمله اين گروه ها، عارف نمايان هستند 
كه با تشبث به عرفان، خود را زاهد، عابد، 
مؤمن و بندة برگزيده دانسته و با ترويج 
ــش، توجيه گر  ــكار صوفي مآبانه خوي اف
ــرات ديگر  ــاد، تبعيض و منك ظلم، فس
ــان كه مدعي  ــوند. اين عارف نماي مي ش
ــي و متافيزيكي  ــوري عرفاني، ماوراي ام
ــه «قدرت  ــه آنچ ــتناد ب ــتند، با اس هس
ــود مي نامند،  ــوي» خ ــي» و «معن عرفان
ــات  ــتفاده از احساس ــوء اس ــن س ضم
ــه دين و معنويت،  ــردم و توجه آنان ب م
ــر حكومت هاي  ــواه توجيه گ خواه ناخ
ــدند. تاريخ اسلام، پر است  جائر مي ش

ــژ روان ناآگاه كه  ــي هاي ك از كج انديش
زمينه ساز مشروعيت بخشي به ستمگران 
ــه و خوارج،  ــدند. مرجئ ــر مي ش متحج
نمونه اي روشن از اين گروه ها بودند كه 
ــك به افكاري پوسيده، با ادعاي  با تمس
ــتيز با  عرفان گرايي و معنويت پناهي، س
ــي عدل محور همچون حكومت  حكومت
ــر  ــن ابي طالب را س ــالة علي اب پنج س
ــد. هر چند  ــل خود قرار دادن لوحة عم
ــور معاويه را نيز  ــر حكومت ج در ظاه
ــد، اما هر چه بود، مخالفت  برنمي تابيدن
ــختانه و عاقبت شهادت مظلومانه  سرس
ــروه متقلب  ــط گ ــيq توس ــولا عل م
خوارج، زمينه حكومت معاويه را فراهم 

عباسي ثابت كرد،  اما مي توان ردّپاي اين 
عارف نمايان بدطينت را در شكل گيري 
ــور و توجيه آن كاملاً  ــاي ج حكومت ه
ــكيل  ــاس نمود؛ چه آن كه بايد تش احس
ــوري معاويه و تقويت آن را قبل  ديكتات
ــز معلول ناداني هاي اين گروه  از هر چي
ــل خوارج،  ــت. در مقاب ــرف دانس منح
ــر بر آورد كه به ظاهر،  گروهي ديگر س
ريشة اختلافش با خوارج در كافر بودن 
يا نبودن مرتكبين كبيره بود، اما در باطن 
رگه هايي از تفكرات التقاطي اسلامي را 
مي توان در آن مشاهده نمود. اين گروه، 
بعدها «مرجئه» نام گرفتند. البته خوارج 
نيز به راه خود ادامه داد و با شكل گيري 
فرقه هايي از دل آن، مانند محكمةالاولي،  
ــه، توجيه گر  ــه و اباضي ــه، صفري نجدي

حاكمان جور شد. 

ب) مرجئه
ــا به كار رفته  ــه ارجا به دو معن كلم
است: تأخير انداختن، و اميد دادن. دليل 
اطلاق اين نام به معناي نخست به گروهي 
ــا رتبة عمل  ــت كه آن ه ــاص اين اس خ
ــان و خارج از آن  ــر از رتبة ايم را مؤخ
مي دانستند و اطلاق آن به معناي دوم به 
اين دليل بود كه آن ها به گناهكاران، اميد 
ــدن مي دادند؛ چون معصيت  بخشيده ش
ــتند. اين  ــراي ايمان مضر نمي دانس را ب
ــه و مذهب اطلاق  ــه به چندين فرق فرق
ــي و بعضي  ــده كه برخي جنبه سياس ش
جنبه كلامي دارند. نخستين گروهي كه 
مرجئه ناميده شدند، در قرن اول هجري 
ــورش  ــد آمدند. اينان، در جريان ش پدي
عليه عثمان سر برآوردند و معتقد بودند 
ــق و باطل بودن  ــه قضاوت دربارة ح ك
ــد تا روز قيامت  ــان و عليq را باي عثم
ــت.1 اين اعتقاد آن ها در  به تأخير انداخ
مقابل اين اعتقاد خوارج نخستين است 
ــتند.  كه عليq و عثمان را كافر مي دانس
گروه ديگر از مرجئه،  در اصل، گروهي 
ــت از حاكم  ــد كه به تبعي ــي بودن سياس
ــت – اگرچه معاويه و يزيد - اعتقاد  وق
ــتند. نوبختي، عالم و نويسندة شهير  داش
ــد: پس از  ــن باره مي گوي ــيعي، در اي ش
شهادت امام عليq جز اندكي از شيعيان 
ــان وي به  ــر همراه ــرت، ديگ آن حض

ــه به حكومت  ــود و اين گونه بود ك نم
ــد و  ــدل علوي و ولوي پايان داده ش ع
ــام دوازدهمq امكان  ــان ظهور ام تا زم
ــوي  ــي عادلانه از س ــراري حكومت برق
ــدااللهp هيچ گاه  ــد بن عب عترت محم
ــت. در دوران كنوني نيز  پديد نيامده اس
ــن حجتيه نقش  ــي مانند انجم گروه هاي
پياده نظام حكومت هاي جائر – اگرچه 
ــته – را ايفا كردند؛ چه آن كه با  ناخواس
افكار و ايده هاي پريشان خود، بر توجيه 
ادامه حكومت ظلم و رژيم باطل اصرار 
ــتار، ابتدا به دو  مي ورزيدند. در اين نوش
ــه مي پردازيم و  ــوارج و مرجئ ــة خ فرق
ــث را كه همان  ــپس محور اصلي بح س
ــي نقش انجمن حجتيه در توجيه  بررس
ــت، مورد كاوش  حكومت طاغوت اس

قرار خواهيم داد.
الف) خوارج

ــاي جنگ صفين  در اثن
ــال هاي 36 و 37 ق.  كه س
ــيq و معاويه  امام عل ميان 
در  ــي  اختلاف ــت،  درگرف
ــيq رخ داد  امام عل ــپاه  س
كه مبدأ پيدايش فرقه اي به 
ــد. در آغاز به  نام خوارج ش
كه خوارج،  ــيد  نظر مي رس
ــي – نظامي  ــه اي سياس فرق
ــتند، اما در ادامه به يك  هس
مذهبي  ــادي –  ــة اعتق فرق
دليل تحول  ــدند.  تبديل ش
ــه آن ها  ــن بود ك ــور اي مزب
ــيدند تا كار خويش را  كوش
توجيه ديني كنند. براساس همين توجيه، 
ــود را عارف، عابد، زاهد  گروهي كه خ
و مؤمن مي دانستند، حكومت عدل علي 
ــاس از  ابن ابي طالب را با دلايلي بي اس
ــل پذيرش يا عدم پذيرش حكميت،  قبي
ــده  ــلاف در تعيين فرد برگزيده ش اخت
ــلاف در عمل به  ــت، اخت ــراي حكمي ب
ــض آن، اختلاف در گناه  ــان و يا نق پيم
ــراد يا جايز  ــرش حكميت اف بودن پذي
ــلاف در اين كه مرتكب  ــودن آن، اخت ب
كبيره، كافر است يا خير و.... غير مقبول 
دانسته، با آن به مبارزه پرداختند. گرچه 
ــوارج را در  ــتقيم خ نمي توان نقش مس
تشكيل حكومت هاي اموي و بعد از آن 
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پس از شكل گيري قيام 15 خرداد 1342، 
ــاي همراهي  ــن حجتيه، به ج رهبر انجم
ــن نهضت، امام  ــت ايران و رهبر اي با مل
ــذه قرار مي دهد و  خميني را مورد مؤاخ
ــؤول ريختن خون جوانان  ايشان را مس
در 15 خرداد مي داند! و با تعبيري بسيار 
ــلامي را محكوم  ــت اس ــن حرك ــد، اي تن
مي كند! به طور كلي رويكرد اين انجمن، 

بر سكوت در برابر رژيم شاه استوار بود.
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ــي بودند  ــان قوم ــتند. ايش معاويه پيوس
ــت پيروي مي كردند،  كه از حاكمان وق
ــه آن بود كه همه  ــدة مهم اين طايف عقي
ــلام اقرار  اهل قبله را كه در ظاهر به اس
ــلمان مي دانستند  مي كردند، مؤمن و مس
ــايش آن ها را  ــرزش و بخش ــد آم و امي
داشتند.2 اين گروه – همان گونه كه گفته 
شد – خواهان قطع خونريزي فرقه هاي 
ــادن به حكومت  ــون و گردن نه گوناگ
ــان بودند. با  ــان يعني اموي ــوت زم طاغ
ــن دو گروه از مرجئه،  ــود اين كه اي وج
ــيq قضاوتي نمي كردند،   دربارة امام عل
ــم برخي از  ــت ك در زمان هاي بعد دس
 qــع ضديت با امام علي مرجئه به موض
ــدند. پس از پيدايش چنين  ــيده ش كش
ــي و فرقه هاي حامي آن ها،   عقايد سياس
ــي ارجاء  ــور توجيه دين ــده اي به منظ ع
ــن مباني كلامي  ــي، به دنبال يافت سياس
ــراي آن برآمدند و چنين  ــادي ب و اعتق
ــي و مرجئه مذهبي  ــد كه ارجاء كلام ش
ــدند كه  ــد. اين گروه بر آن ش متولد ش
ــت  رتبه اعمال، متأخر از رتبة ايمان اس
ــيبي  ــان آس و گناهان كبيره به ايمان انس
نمي رساند؛ در نتيجه به همه گناهكاران 
حتي غاصبان خلافت رسول االلهp اميد 

آمرزش مي دادند.
ــة  عارف نماي  ــر از دو فرق البته غي
ــوان به فرقه هايي  خوارج و مرجئه مي ت
ــه، جبريه، جهميه، معتزله،  از قبيل قدري
اهل الحديث، اشاعره، ماترپديه، دروزيه، 
ــاره نمود.  ــيخيه و... هم اش نصُيريه، ش
ــت كه اين فرقه هاي  اما سخن اين جاس
ــمار  ــا، فرقه هايي كلامي به ش عارف نم
مي آمدند و نقش چنداني در سياست و 
يا توجيه حكومت هاي جائر ايفا نكردند. 
ــك فرقة  ــان بايد به ي ــن مي ــه در اي البت
عارف نماي شيطان مسلك به نام وهابيت 
اشاره كرد كه با دستاويز قرار دادن ترويج 
ــب آثار گرانقدر  مذهب حنابله و تخري
ــلط حكومت جائر  شيعي، موجبات تس
آل سعود را در عربستان فراهم آورد و تا 
امروز نيز آثار شوم اين تفكر، حداقل در 
ــين، بسيار مشهود است.  مناطق شيعه نش
هر چه بود، فرقه هاي مزبور پيش از اين 
كه فرقه اي سياسي با رويكردي سياسي 
ــد كه در  ــه اي كلامي بودن ــند، فرق باش

لفافه مباحث كلامي به تحليل 
مسائل مي پرداختند؛ از اين رو 
بايد گفت: اين فرقه ها حتي در 
قالب مباحث كلامي، ايده هاي 
ــود را جامة عمل  ــي خ سياس
ــاندند و اين گونه بود  مي پوش
كه توجيه گر و صد البته مؤيد 

حكومت هاي جور شدند.

از  حجتيـه،  انجمـن  ج) 
شكل گيري تا انحطاط

� شكل گيري:
ــترده فرقة  ــا فعاليت گس ب
ــال هاي پس از  ــت در س بهائي
دهة 20 و نفوذ روزافزون اين 
فرقة ضاله، بسياري از مذهبيون 
ــترش و  درصدد مقابله با گس
ترويج بهاييت برآمدند. در اين 

ميان؛ روحانيان با استفاده از سنگر وعظ 
ــعي مي كردند تا ترفند عناصر  و منبر، س
بهايي را خنثي سازند. برگزاري اين  گونه 
جلسات بر عهدة هيأت هاي مذهبي بود. 
ــيار فعال تر  ــهد بس اين هيأت ها در مش
ــد. از مهم ترين  ــهرهاي ديگر بودن از ش
ــه در اين  ــا و انجمن هايي ك جمعيت ه
شهر مذهبي پا به عرصة ظهور گذاشت، 
ــود. اين  ــلامي ب ــاي مؤتلفه اس هيأت ه
ــش جمعيت و  هيأت ها كه مركب از ش
انجمن بودند، به موازات گسترش نفوذ 
بهاييان، بر آن شدند تا چند نفر را مأمور 
ــارة آن ها كنند  ــش درب ــق و پژوه تحقي
ــرد اين فرقه،  ــا ضمن آگاهي از عملك ت
ــراي تربيت كادري  ــدات لازم را ب تمهي
ــراي مقابله فكري با  ــده از جوانان، ب زب
ــبب،  ــم آورد. به همين س بهاييان فراه
شيخ محمود حلبي و سيدعباس علوي،  
ــيدعباس  ــدند. اما س ــور اين كار ش مأم
علوي پس از مدتي همنشيني با اعضاي 
فرقة مذكور، به تدريج دين و ايمان خود 
ــمار معتقدان و  ــت داد و در ش را از دس
مدتي بعد در زمرة مبلّغان بهائيت درآمد. 
اين مسأله باعث شد كه مذهبيون، خطر 
گسترش فرقة مذكور را جدي بگيرند و 
به اقدامات عميق تري در اين خصوص 
ــود حلبي از  ــيخ محم ــت زنند.3 ش دس
ــي اي بود كه در جريان  روحانيان سياس

ــخنراني هاي بسيار  جنبش ملي نفت، س
ــين در تهييج مردم و در حمايت از  آتش
آيت ا... كاشاني ايراد مي كرد؛ اما بعد از 
كودتاي 28 مرداد، سياست را رها كرد.4 
او با مشاهده بروز اختلاف ميان رهبران 
ــدن صنعت نفت، انگيزة  نهضت ملي ش
ــين  ــت داد و آن تب آتش خود را از دس
ــي نيروهاي مذهبي  ــش كرد؛ برخ فروك
ــي نااميد  نيز از ادامة  فعاليت هاي سياس
شدند و به تدريج زمينه اي مناسب براي 
ــي و پرداختن  بروز ايده هاي غير سياس
ــي و ديني در  ــاً مذهب ــايل صرف به مس
ــد. آنان  بين عده اي از فعالان پديدار ش

ــتقيم  گرچه نمي توان نقش مس
خوارج را در تشكيل حكومت هاي 
ــي  عباس آن  از  ــد  بع و  ــوي  ام
ــوان ردّ پاي  ــرد،  اما مي ت ثابت ك
ــان بدطينت را در  اين عارف نماي
ــكل گيري حكومت هاي جور و  ش
ــاس نمود؛  توجيه آن كاملاً احس
چه آن كه بايد تشكيل ديكتاتوري 
معاويه و تقويت آن را قبل از هر 
چيز معلول ناداني هاي اين گروه 

منحرف دانست.
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ــت،  ــيدند كه مي بايس به اين اعتقاد رس
ــتمداران  ــت را به سياس ــة سياس عرص
ــريع تر خود را از  ــيد و هر چه س بخش
اين مرحله نجات داد و بايستي تنها به 
ــت و دل را به آداب  امور ديني پرداخ
ــك و مراسم مذهبي  ــوم و مناس و رس
ــاخت تا زمينه براي ظهور  ــنود س خش
امام زمان (عج) فراهم شود. اين تفكر به 
تدريج طرفداراني براي خود پيدا كرد و 
بسياري از عناصر فعال پيشين با پيروي 
ــش، در ترويج تفكر جدايي  از اين بين
ــيدند. اين نوع  ــت كوش دين از سياس
نگرش، در فعاليت هاي انجمن تبليغات 
ــلامي نيز ديده مي شد. اعضاي اين  اس
ــي  ــاي غير سياس ــر جنبه ه ــكل ب تش
ــد مي ورزيدند. در  ــرد خود تأكي عملك

ــود حلبي خود  ــيخ محم چنين فضايي، ش
ــيد. وي با  ــت كنار كش را از عرصة سياس
ــت كانديداهاي مجلس  ــن كه در فهرس اي
ــوراي ملي قرار داشت و خانة  هفدهم ش
ــب به  او محل رفت و آمد نيروهاي منتس
ــس از بروز اختلاف در  جبهة ملي بود، پ
ــران نهضت، در آخرين روز اسفند  بين س
ــرك و به تهران  ــود را ت 1330 زادگاه خ
مهاجرت كرد و در خيابان لرزاده و ميدان 
حسن آباد، محفلي را با عنوان انجمن ضد 
ــال  ــكيل داد كه بعدها در س ــت تش بهايي
ــه مهدويه» را به  ــام «انجمن حجتي 1336 ن

خود گرفت.5

د) انجمن حجتيه و سياست
ــن انجمن و رهبران فكري  رويكرد اي
ــت و بويژه حكومت،  ــه مقوله سياس آن ب
ــت كه هر چند در  ــز نكات مهمي اس حائ
ــادي كامل از آن  ــال نمي توان ابع اين مج
ــاكلة  ــمه اي از ش را ذكر كرد، ولي ذكر ش
ــة فوق الذكر  ــري اين انجمن در مقول فك
ــا با انقلاب  ــژه نوع برخورد آن ه و به وي

اسلامي، خالي از لطف نيست:
1.موضع گيـري در جريـان نهضـت 15 

خرداد
ــام 15 خرداد  ــكل گيري قي پس از ش
ــه، به جاي  ــن حجتي ــر انجم 1342، رهب
همراهي با ملت ايران و رهبر اين نهضت، 
امام خميني را مورد مؤاخذه قرار مي دهد 
ــؤول ريختن خون جوانان  و ايشان را مس
ــيار  در 15 خرداد مي داند! و با تعبيري بس
ــلامي را محكوم  ــت اس ــن حرك ــد، اي تن
ــد! به طور كلي رويكرد اين انجمن،  مي كن
ــاه و سكوت در  بر مبناي عدم مبارزه با ش
ــود و اين مهم،  ــتوار ب ــر اين رژيم اس براب
ــخصي به نام مهندس «طيب»  از سوي ش
ــؤولان سابق انجمن بود، مطرح  كه از مس
ــده است: «... از ابتداي اين نهضت و از  ش

گذشته هاي دور، آقاي حلبي با ناباوري 
ــرد و معتقد بود كه  ــا آن برخورد مي ك ب
ــلح شاه  ــود با رژيم تا دندان مس نمي ش
مبارزه كرد و عقيده داشت كساني كه به 
اين راه كشيده مي شوند خونشان را هدر 
مي دهند و كساني كه افراد را به اين راه 
مي كشانند مسؤول اين خون ها هستند و 
ــه كار صحيح، فعاليت هاي  معتقد بود ك
ــت نه مبارزه  فرهنگي و ايدئولوژيك اس
ــن ترتيب، گامي  ــه رژيم...»6 و به اي علي
ــا در تأييد  ــن حال خط ــم و در عي مبه
ــان – اگرچه غير  حكومت طاغوت زم

مستقيم – در آن زمان برداشته شد.

2.موضع گيـري در آسـتانة پيـروزي 
انقلاب

ــلامي ايران  با اوج گيري انقلاب اس
به رهبري امام خمينيu، انجمن حجتيه، 
حتي از صدور اعلاميه اي در جهت دفاع 
ــن حركت عظيم ملي و ديني دريغ  از اي
ــم خودداري  ــا اين همه، عليرغ نمود. ب
ــن انجمن از  ــدة اي ــي رهبران عم برخ
ــتيباني نهضت اسلامي، بدنة  هرگونه پش
اصلي اين تشكيلات به انقلاب اسلامي 
پيوسته بود؛ اما مخالفت رهبر اين انجمن 
با هرگونه انقلاب و نهضتي بر ضد رژيم 
محمدرضا پهلوي همچنان ادامه داشت. 
ــان  مهندس طيب در اين باره خاطر نش
ــارزه و انقلاب،  ــد:  «در جريان مب مي كن
ــان اين بود كه  خود آقاي طبي قضاوتش
ــلح است و  اين انقلاب، چون رژيم مس
ــازمان ندارند و  ــش دارد و مردم س ارت
ــد.»7  ــلاح ندارند، به پيروزي نمي رس س
ــي  ــن، به تبع خط فكري و سياس انجم
خود، به شدت در مخالفت و مانع سازي 
ــيد. براي  و كنترل روند انقلاب مي كوش
ــريف  نمونه، با روي كار آمدن دولت ش
ــي در اوج اضمحلال رژيم پهلوي،  امام
تعدادي از انجمن ها به جاي همراهي با 
ــروعيت سازي براي  امام و مردم، به مش
ــد و در اقدامي  ــن دولت روي آوردن اي
سؤال برانگيز گفتند: «اين [شريف امامي] 
آخوندزاده است، آيت ا... زاده است، اين 
از بيت سلطان العلماهاست، ديگر كارها 
ــود، حالا چه مي گوييد».8  درست مي ش
ــلاب، البته به  ــت انجمن ها با انق مخالف

ــيخ ش فضايي، چنين
ــ سياس عرصة از را
ــ فهرس در كه ــن اي
م ــوراي ش هفدهم

آمد و رفت محل او
ــس پ بود، ملي جبهة

نهضت ــران س بين
ــو خ زادگاه 1330
در و كرد مهاجرت
محفلي حسن آباد،
ــكيل تش ــت بهايي

«انجمن ــام ن 1336
گرفت.5

م
خود

د) انجمن حجتي
ا ــن اي رويكرد
سياس مقوله ــه ب آن
مهمي نكات ــز حائ
نمي تو ــال مج اين

ذك ولي كرد، ذكر را
انجمن اين ــري فك
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ــول روايتي بود كه  زعم رهبران آن معل
ــر قيامي پيش از قيام امام زمان (عج) را  ه
ــت خورده پيش بيني مي كرد. آنان  شكس
به استناد اين روايت، استدلال مي كردند 
ــاه نيز  ــران بر ضد ش ــه «قيام ملت اي ك
ــد و با آن  ــد انجامي ــت خواه به شكس
ــت.»  همكاري و همگامي نمي توان داش
ــوزني به اين  ــر س ــان س ــن رو، آن از اي
ــاهد  ــتند. ذكر دو ش نهضت اعتقاد نداش
ــت. اول  مثال، خود مؤيد همين مدعاس
ــه اي  ــال 1345 در جلس آن كه حدود س
ــيخ محمود حلبي، جمعي  كه در آن، ش
ــهيد دكتر محمد  ــا و از جمله ش از علم
ــتند، و از اختناق و  ــور داش ــح حض مفت
ــخنراني هاي مذهبي انتقاد  ممانعت از س
ــفت و  ــد، حلبي برآش ــه مي كردن و گل
ــت: «... بد مي كنيد، برخلاف  اظهار داش
ــد،  ــت مي كني ــت صحب ــح مملك مصال
دستگيرتان مي كنند؛ ولي ما كميسيون ها 
وكنفرانس هاي عظيم تشكيل مي دهيم و 
ــود.»9 شاهد  هيچ كس مزاحم ما نمي ش
ــر از رهبر اين  ــخني ديگ مثال بعدي، س
ــاق  ــت. وي در دوران اختن ــن اس انجم
ــده اي از راه  ــال 1356 گفته بود: «ع س
ــاي جهاديه عليq جوانان را به  خطبه ه
ــوا دادن به  ــي و خرابكاري و فت بي نظم
ــت،  اين كه ترور عناصر رژيم حلال اس
تحريص و تحريك مي كنند.»10 و به اين 
ــه، گامي ديگر در راه تأييد و توجيه  گون
رژيم طاغوت از سوي رهبر اين انجمن 

برداشته شد.

3. موضع گيري در پيروزي انقلاب
ــا  ــلاب، انجمني ه ــروزي انق ــا پي ب
ــكيلات  ــدند و كليت تش ــف ش تضعي
ــد كه چگونه  ــردرگمي ش آن ها دچار س
ــورد كنند؟! وقتي آنان به  با انقلاب برخ
ــد، نيروهاي تربيت  موضع انفعال افتادن
ــده اين انجمن در سطوح مختلف، به  ش
ــدند: دستة نخست  ــه دسته تقسيم ش س
ــته دوم بي اعتنا  به انقلاب پيوستند، دس
ماندند؛ اما دسته سوم با انتقاد از انقلاب 
ــوع دينداري  ــان – از ن ــه صف مخالف ب
ــاه پيش از  ــن چند م ــتند. انجم – پيوس
انقلاب، در شهريور 1357 مواضع خود 
ــت تغيير داده و  ــاط با سياس را در ارتب

شروع به همراهي با انقلاب 
ــس از انقلاب،  ــا پ ام كرد. 
ــي،  انقلاب ــران  رهب ــي  برخ
ــر  عنص ــك  ي را  ــن  انجم
و  كردند  ــي  معرف خطرناك 
ــراي جلوگيري از نفوذ آن  ب
ــيعي  در مراكز، تبليغات وس
ــن اعتراض ها  ــد. اي آغاز ش
كه اغلب در پوشش دفاع از 
ــورت مي گرفت،  انقلاب ص
ــمار  ــرور به حذف ش به م
زيادي از چهره هاي باسابقه 
برخي سوابق  انجاميد. طبعاً 
منفي رهبران  ــاي  برخورده
ــن با جريان انقلاب به  انجم
ــه براي  ــورت يك تجرب ص

موضع گيري عليه آنان مورد استفاده قرار 
ــه، امام خمينيu كه  ــراي نمون گرفت. ب
روزگاري آقاي حلبي را تأييد مي كردند، 
ــال هاي پيش از انقلاب به تدريج  در س
ــده، حمايت  به حركت انجمن بدبين ش
ــاي محمدعلي  ــود را قطع كردند. آق خ
ــي ايران را براي  ــي كه اخبار داخل گرام
نجف ارسال مي كرد، نامه اي در اين باره 
ــخ امام اين بود:  ــت كه پاس به امام نوش
ــدم، ديگر تأييد  ــه مطلع ش ــي ك «از وقت

نكرده ام.»11

4. موضع گيري در برابر جنگ تحميلي
ــس از پيروزي  ــه، پ ــن حجتي انجم
انقلاب، مي كوشيد خود را حامي انقلاب 
ــتا، همواره  معرفي كند و در همين راس
مدعي حضور فعال در عرصة جنگ بود 
ــار  و براي اثبات اين مدعا، اقدام به انتش
ويژه نامه اي به مناسبت هفتة جنگ كرد. 
ــوم  ــن ويژه نامه كه به «مرزبانان»  موس اي
ــر شد. اما با  بود، در مهرماه 1360 منتش
ــه نبايد فراموش كرد كه رهبران  اين هم
ــدي دربارة  ــن، انتقادهايي ج اين انجم
جنگ از جمله؛ شبهه  ناك بودن جنگيدن 
ــار يكديگر را  ــلمان در كن دو ملت مس

مطرح مي كردند.12

ج) تعطيلي انجمن
ــس از گذراندن  ــه پ ــن حجتي انجم
ــرانجام در پنجم  ــون، س مراحل گوناگ

ــوال  ــر با دوازدهم ش ــرداد 1362 براب م
ــال 1403 پس از اشاره به بيانات امام  س
ــا اهداف نظام  ــاره عملكرد مغاير ب درب
جمهوري اسلامي، تعطيلي فعاليت خود 
ــه اين ترتيب، انجمني  را اعلام كرد.13 ب
ــت مبارزه با  ــه نطفة  آغازينش در جه ك
يك حزب سياسي مولود انگليس يعني 
ــود، به تعطيلي  ــكل پذيرفته ب بهاييت ش
ــد و البته اين تعطيلي بيش از  كشيده ش
ــت گريز رهبران  همه، معلول نگاه سياس
ــواه زمينه هاي  انجمن بود كه خواه ناخ
مشروعيت بخشي به حكومت طاغوت 
ــه، توجيه  ــم مي كرد.  البت ــان را فراه زم
ــود حكومت و دولت طاغوت  لزوم وج
ــول برخي ابعاد  ــت، معل در دوران غيب
ــروان اين انجمن  ــري و عقيدتي پي فك
بود كه بازكاوي اجمالي ابعاد اين افكار، 

ضروري به نظر مي رسد:

توجيـه  در  انجمـن،  فكـري  ابعـاد 
حكومت هاي جائر

1.فراگيري ظلم و ستم:
ــه يكي از  ــا اين توجيه ك ــن ب انجم
ــرايط ظهور امام زمان (عج)، فراگيري  ش
ــتم در تمام دنياست، هرگونه  ظلم و س
ــاي طاغوت را  ــارزه عليه حكومت ه مب
ــران اين نحله  ــت. رهب ــردود مي دانس م
فكري، نشانه هاي ظهور ولي عصر(عج) 
را موارد ذيل مي دانستند: 1. در اثر شيوع 

ا ا ا

ــروزي انقلاب،  ــه پس از پي انجمن حجتي
ــيد خود را حامي انقلاب معرفي  مي كوش
كند و در همين راستا، همواره مدعي حضور 
ــود و براي اثبات  ــال در عرصة جنگ ب فع
ــار ويژه نامه اي به  اين مدعا، اقدام به انتش
مناسبت هفتة جنگ كرد. اين ويژه نامه كه 
به «مرزبانان»  موسوم بود، در مهرماه 1360 
منتشر شد. اما با اين همه نبايد فراموش 
ــران اين انجمن، انتقادهايي  كرد كه رهب
ــبهه  ناك  ــارة جنگ از جمله؛ ش جدي درب
بودن جنگيدن دو ملت مسلمان در كنار 

يكديگر را مطرح مي كردند.

ــروزي انقلاب،  پي
ي انقلاب معرفي 
واره مدعي حضور 
ات اث ا د
ر ر
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ــا، انسان بدترين خلق خدا  گناه و فحش
ــده و خداوند آن ها را  در روي زمين ش
ــه بلا دچار مي كند: «جور سلطان،  به س
ــكام»؛ 2. مردم از  ــتم ح قحطي زمان، س
ــورد لعن قرار  ــم بيزار و همديگررا م ه
ــم آب دهان مي اندازند  داده، به روي ه
ــر مي دهند؛  ــه كفر يكديگ ــهادت ب و ش
ــي، زلزله هاي پياپي، قتل  3.گراني، قحط

و غارت، شيوع گناه و فساد....14
ــاد،  ــب وجود ظلم، فس ــن ترتي بدي
تبعيض و منكرات ديگر، امري پذيرفتني 
از سوي اين انجمن، در جامعه به شمار 
ــبب  ــد؛ زيرا اين قبيل منكرات س مي آم
ــد، و چه بهتر كه  ظهور امام زمان مي ش
جامعه اي سرشار از فساد و تباهي باشد! 
ــه انجمن  ــن تفكر بود ك ــاس همي براس
ــود حكومت هاي  حجتيه، به نوعي وج
ــكال  بي اش را  ــه  جامع در  ــي  طاغوت

مي دانست!
2. نفي هرگونه مبارزه:

نفي مبارزه با جور، در واقع محصول 
ــاد» بود. در  ــر «فراگيري ظلم و فس تفك
ــتيز و نبرد انسان منتظر،  نظر انجمن، س
در روزگار غيبت كم تر آشكار و رودررو 
است؛ زيرا بايد امكانات و تجهيزات را 
ــراي آن جنگ بزرگ نگهدارد. پس در  ب
كمين دشمن مي نشيند و رزم تدافعي و 
ــر زيان ببيند و  پارتيزاني مي كند تا كم ت
بيش ترين آسيب را به خصم وارد آورد 
و اين يك پيكار فرسايشي است. پس به 
استتار و اختفا و از آن بالاتر، بردباري و 
شكيبايي نياز دارد. به اعتقاد اين انجمن، 
ــا را تلف مي كند  ــارزه اي نيروه «هر مب
ــدر دادن نيروها  ــراي به ه ــه اي ب و بهان
ــيعه بايد بيش از هر چيز  است. ملت ش
ــاختن اين  و پيش از هر كار به فراهم س
ــگاوران پاك و دلاور همت گمارد و  جن
براي تربيت آنان تلاش و كوشش نمايد 
و به هيچ بهانه  نبايد نيروي آنان را هدر 
ــمنان و  ــو دش دهد و تلف كند. از آن س
ــد تا به هزار و يك  بدخواهان درصددن
ــيعه را نابود سازند و  دسيسه، قدرت ش
اين گروه مبارز را از هم بپاشند. در اين 
ــمن فريبي،  ــز پنهان كاري و دش ميان ج

يعني تقيه، چاره اي نيست».15
ــت انجمن از موضوع  ــوء برداش س
ــد  ــام «تقيه» موجب مي ش ــه ن مهمي ب
ــت تقيه در  ــه بهانه لزوم رعاي ــا آنان ب ت
ــارزه اي را در عصر  ــلام، هرگونه مب اس
ــه آنان در  ــمارند. البت ــت ممنوع ش غيب
توجيه عدم مبارزه، به دلايل ديگري نيز 

ــتناد مي كردند. يكي از اين دلايل، به  اس
ــأله حديث و روايت بود.  زعم آنان، مس
ــي كه از امام  ــن، به ويژه به حديث انجم
صادقq نقل شده بود، بيش از احاديث 
ديگر تمسك مي جستند. حضرتq در 
ــد: «تا زمان ظهور  روايتي، فرموده بودن
ــروج نكرده  ــد، خ امام قائم ما فرا نرس
ــدي از ما براي دفاع  و نخواهد كرد اح
ــر ظلم و جور آن ها و اقامة حق،  در براب
جز آن كه به قتل و شهادت مبتلا شود و 
ــه قيام كند جز آن كه بر غم و اندوه  هرك
ــد، كاري از پيش  ــيعيان ما بيفزاي ما و ش

نبرد.»
ــث  ــن حدي ــن از اي ــران انجم رهب
ــتنباط مي كردند كه  شريف اين گونه اس
 tقيام و مبارزه، مورد رضايت اهل بيت
ــت  ــت و به شكس وامام قائم (عج) نيس
ــتاي همين تفكر بود  مي انجامد. در راس
كه آنان بر همة دعوت هاي خداي متعال 
 tــم و اهل بيت عصمت ــرآن كري در ق
ــتم و پيكار با جريان باطل،  براي دفع س
ــيدند و به رواياتي منقول و  ــم پوش چش
ــوق و صحت و  ــه ميزان وث ــول ك مجع
ــت يا در شرايطي  ــقم آن معلوم نيس س
ــده است، تمسك جستند  خاص بيان ش
ــت و اصلاحات و  ــكيل حكوم كه تش
ــط بساط عدل در جهت انسداد باب  بس
ــت كه براي  ــت؛ زيرا اوس مهدويت اس
ــي قيام  ــاد و تباه ــدن ظلم و فس برچي
ــتم و معصيت به اوج  ــد و بايد س مي كن
ــد تا زمينة  قيام فراهم شود و  خود برس
اين مطلب دقيقاً توجيه همه ستمگري ها 

و جنايت هاست.
ــه انجمن براي  ــي ك ــر دلايل از ديگ
توجيه نفي مبارزه بر ضد حكومت هاي 
طاغوتي به آن تمسك جسته بود، بحث 
تقليد و مرجعيت بود. آنان با اين توجيه 
ــان به  ــتيم و ايش كه ما مقلّد فلاني هس
ــواه ناخواه به  ــم ندادند، خ مبارزه حك
ــي رژيم پهلوي كمك  مشروعيت بخش
ــاب اين ادعا به  مي نمودند. آن ها با انتس
ــيعه، زمينه هاي شكل گيري  مرجعيت ش
را  ــرا  تحجرگ و  ــه  انزواگرايان ــكار  اف
گسترش مي دادند. امام روح ا... خميني 
كه در آن زمان به نجف اشرف تبعيد شده 
ــن 1348 و در پي تدريس  بود، در بهم

گروه هاي عارف نما، هر چند 
ــائل  ــب عرفان و مس در قال
متافيزيكي و معنويت گرايي، 
در پي اثبات خود بودند اما 
نمي توان انكار كرد كه توجيه 
و تطهير حكومت جائر با توجه 
به اين مبناي عرفاني، كاملاً 

مذموم است.
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مشروعيت ندارد و ما وظيفه داريم 
ــيم و  منتظر آمدن آن حضرت باش

خودمان را آماده كنيم.18

سخن پاياني
ــاي عارف نما، هر چند  گروه ه
در قالب عرفان و مسائل متافيزيكي 
ــات  ــي اثب ــي، در پ و معنويت گراي
خود بودند اما نمي توان انكار كرد 
ــه و تطهير حكومت جائر  كه توجي
با توجه به اين مبناي عرفاني، كاملاً 

مذموم است.
ــوارج و مرجئه تا انجمن  از خ
حجتيه و... وهمة آناني كه در لفافه 
عارف نمايي شعار انزوا و ترك دنيا 
را سر داده و دين را به سان پوسته اي 
ــور مي كنند، نمي توان  اضافي تص
ــتيزي،  ظلم س ــداري،  دين ــار  انتظ
ــود و  ــدم جم ــاد گريزي، و ع فس
تحجر داشت. اما بي گمان از همة 
ــلام ناب  آناني كه دل در گرو اس
ــت  اس انتظار  دارند،   pمحمدي
ــياطين باشند تا  مراقب دام هاي ش
ــي و تفكرات  ــار عارف نماي گرفت

فريبكارانه اين شياطين نشوند.
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ــان بدهيد،  ــد نش كه معصوم از گناه باش
ــت و  اوني كه هوا و هوس و حب رياس
ــهرت و غضب و تمايلات نفساني به  ش
ــان بدهيد،  هيچ وجه در او اثر نكند نش
ــو بيفتد، ملت  ــد توي ميدون جل او بياي
ــوند. آن  ــاك پايش مي ش ــد به خ مي افت
ــت منبر را ول  ــت من هم واجب اس وق
كنم، منبر بازي است، هفت تير به كمرم 
ببندم بروم جلو، آن رهبر جلو باشد.»17 
ــد از غيبت  ــن اين بود كه بع ديد انجم
امام زمان (عج) ، حكومت اسلامي فقط با 
حضور امام زمان (عج)  تشكيل مي شود و 
قبل از ظهور آن حضرت، حكومت ديني 

ــاب اين  اصول ولايت فقيه، انتس
ــيعه  ــاي ناروا به مراجع ش اتهام ه
ــرد:  ــان ك ــوم و خاطرنش را محك
ــردم معرفي  ــه م ــلام را ب «... اس
ــوان تصور نكند  ــل ج كنيد تا نس
ــة نجف يا  ــه آخوندها در گوش ك
ــكام حيض و نفاس  قم دارند اح
ــت  ــد و كاري به سياس مي خوانن
ــت از ديانت  ندارند و بايد سياس
ــد. اين را كه بايد ديانت  جدا باش
ــد و علماي  ــت جدا باش از سياس
اسلام در امور اجتماعي و سياسي 
دخالت نكنند،  استعمارگران گفته 
ــع  ــد....»16 موض ــايع كرده ان و ش
ــه مبني بر  ــمي انجمن حجتي رس
عدم مبارزه با رژيم شاه، كه حتي 
به عنوان جزئي از اساسنامه آن نيز 
انتخاب شد، نه تنها مردم را به عدم 
مبارزه تشويق مي كرد، بلكه نوعي 
توجيه و البته تأييد – هرچند غير 
مستقيم – حكومت طاغوت زمان 

به حساب مي آمد.

3. اعتقـاد نداشـتن به تشـكيل 
حكومت اسلامي پيش از ظهور

از جمله ابعاد فكري و سياسي 
ــت  حكوم ــه  توجي در  ــن  انجم
طاغوت،  بي اعتقادي رهبران آن به 
تشكيل حكومت اسلامي پيش از 
ــه اعتقاد انجمن، بايد  ظهور بود. ب
ــان  ــر بود تا حضرت خودش منتظ
تشريف بياورند و امور را اصلاح 
ــكيل هر  ــد. آن ها، اقدام به تش كنن

ــلامي در دوران غيبت را  ــت اس حكوم
ــدن اتمام رسالت براي  به معناي قائل ش
ــتن پرچم  ــر افراش ــج) و ب امام زمان (ع
ــي مي پندارند و معتقد  ــت و دجال ضلال
ــكيل هر حكومت اسلامي  ــتند تش هس
ــت  ــاب حضرت حجت به شكس در غي

مي انجامد.
ــيخ محمود حلبي، رهبر انجمن،  ش
ــريح دلايل اين موضع مي گويد:  در تش
ــلامي  ــم مي گوييم حكومت اس «الان ه
ــما آن مصداق حاكم  ــت، ش خوب اس
ــي كه  ــد، اون ــان بدهي ــلامي را نش اس
معصوم از خطا باشد نشان بدهيد، اوني 

ف

آ
م

گ  

از خوارج و مرجئه تا انجمن حجتيه و... 
وهمة آناني كه در لفافه عارف نمايي 
شعار انزوا و ترك دنيا را سر داده و 
دين را به سان پوسته اي اضافي تصور 
مي كنند، نمي توان انتظار دينداري، 
ــاد گريزي، و عدم  ــتيزي، فس ظلم س
ــت. اما بي گمان  جمود و تحجر داش
ــلام  ــة آناني كه دل در گرو اس از هم
ــت  ناب محمديp دارند، انتظار اس
ــند  ــياطين باش ــب دام هاي ش مراق
ــي و تفكرات  ــار عارف نماي ــا گرفت ت

فريبكارانه اين شياطين نشوند.
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